
 

  شناسيِ ادبي در اشعار شهريار بررسي ابعاد مردم
  اكبر سام خانياني علي

  بيرجند دانشگاه ي،استاديار زبان و ادبيات فارس
  زاده هادي جوادي امام

  بيرجندات فارسي دانشگاه زبان و ادبيكارشناسي ارشد 
  )03/09/1389: ، تاريخ تصويب02/05/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
شناســي در دو قالــب  اي از علــم جامعــه عنــوان زيرمجموعــه شناســي بــه مــردم
هـاي انـساني      شناسـي طبيعـي بـه بررسـي گـروه           شناسي فرهنگي و مردم    مردم
جه به اينكه برخي از آثار ادبي دربردارندة ابعاد وجودي، فرهنگي           با تو . پردازد مي

عنـوان اسـناد و مـداركي        تـوان از ايـن آثـار بـه         ها هستند، مي   و اجتماعي انسان  
نتـايج ايـن تحقيـق      . شناختي بهـره گرفـت     ارزشمند، براي انجام مطالعات مردم    

 ديـوان   ، در )متخلّص به شـهريار   (دهد كه محمدحسين بهجت تبريزي       نشان مي 
اشعار فارسي خود، با پرداختن به ابعـاد مختلـف جـسماني، رفتـاري، اخلاقـي و                 

اي و جهـاني، ابعـادي از دو گونـة     هـاي انـساني در سـطح منطقـه     فرهنگي گروه 
ــردم ــه. اســت شناســي را انعكــاس داده م ــاه منطق ــه   نگ ــوط ب اي شــهريار، مرب
 و روابـط ميـان      شناسي فرهنگي و مقايسة الگوهاي رفتاري، نحـوة زنـدگي          مردم

و ) گمينـشافت (در اجتمـاع روسـتايي      » انسان با طبيعـت   «و  » انسان با انسان  «
از ديدگاه اين شاعر معاصر، الگوهاي رفتـاري و         . است) گزلشافت(جامعة شهري   

از . اي بالاتر از جامعة شهري قـرار دارنـد         فرهنگي در اجتماع روستايي، در مرتبه     
 ــ هــاي جــسمي،  بيــان ويژگــي وط بــهســويي ديگــر، نگــاه جهــاني شــهريار مرب

محيطي و الگوهاي مثبتِ فرهنگيِ مردمِ كشورهاي تركيه و شورويِ سابق            زيست
شناسي فرهنگي ايرانيان، بـه افـول الگوهـاي          است؛ اين شاعر در مقايسه با مردم      

شـهريار سـعي دارد     . كند  فرهنگي و رفتاري در ميان مردم جامعة خود اشاره مي         
ريك منش ملـّي ايرانيـان، الگوهـاي فرهنگـي و اجتمـاعيِ          سازي و تح   كه با آگاه  

  . مردم ايران را بهبود بخشد
شناسـي   شناسي فرهنگـي، مـردم     شناسي ادبي، مردم   شهريار، مردم : ها  كليدواژه

  طبيعي، گمينشافت، گزلشافت
                                                            

. E-mail: asamkhaniani@yahoo.com 
. E-mail: javadi.2690@yahoo.com 
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  مقدمه

هاي مختلف  محققان علوم مختلف سعي دارند كه با بررسي الگوهاي زندگي بشر در گروه
  دلايل رفتار خاص يك گروه و عوامل ايجاد تمايز رفتاري و فرهنگي در بين اين  ني بهانسا
   است )Anthropology (»شناسي مردم«از جملة اين علوم، مبحث . يابند ها دست گروه

  شمار  شناسي به اي از علم جامعه  زيرمجموعه)Kuhn, Bruce(» كوئن«كه از ديدگاه 
  هاي محلي، نژادي و  افراد در گروه رفتار و زندگي اجتماعي و بررسي  آيد و به مطالعه مي

  آمده » شناسي مردم«دربارة ريشة اصطلاح ). 10: 1372كوئن، (پردازد  خاص مي فرهنگي
   فرنگي است كه خود Anthropologyشناسي در فارسي، معادل  واژة مردم«: است كه

، »دانش و معرفت«معناي   به Logosو» انسان«معناي   بهAnthroposاز دو واژة يوناني 
» كار رفته است به» شناخت انسان«معناي همين  بار در آثار ارسطو به تركيب يافته و نخستين

 كه نتايج سفر و اقامت - تحقيق ماللهندآنگاه، ابوريحان بيروني با اثر ). 8: 1356خليقي، (
: همان(است   معرفي شدهشناسي عنوان پيشواي دانش مردم به -چندسالة او در جامعة هند است 

14-15.(  
   بوده)Blumenbach(» بلومنباخ«دهد كه پدر اين علم،  مي تحقيقاتِ ديگر نشان

  :1345نيا،  رجب(است  كه با سنجش رنگ و ساختمان قيافة آدميان، گام در اين راه نهاده
51.(  

  شناسي شناسي يا انسان هاي علم مردم زيرمجموعه

   بر جنبة جسماني، داراي ابعاد اجتماعي و فرهنگيِ انسان، موجودي است كه علاوه
  شناسي، به شناخت اين دو جنبة  باشد؛ بسياري از محققانِ حوزة مردم ديگري نيز مي

  هايي از محققان داخلي  بيان ديدگاه در اين بخش از مقدمه، به. وجودي انسان تأكيد دارند
 ,Eriksen(» اريكسن«: گرددپردازيم تا حيطة پژوهشي اين مقاله مشخص  و خارجي مي

Thomas Hylland(شناسي نام   از شناخت دو نوع طبيعتِ انساني در مبحث مردم  
بومِ  كه زيست) خارجي(طبيعت بيرون ) و ب) طبيعت انساني(طبيعت درون ) الف: برد مي

 ,Leroi Gourhan(» لوروا«در اين زمينه، ). 147: 1385اريكسن، (كنندة انسان است  احاطه

Andre(ها و  شناسي فرهنگي، تجزيه و تحليل فرهنگ  معتقد است كه موضوع انسان  
شناسي زيستي، مطالعة خصوصيات زيستي و  شناسي جسماني يا انسان ها و موضوع انسان تمدن



 107 زاده اكبر سام خانياني، هادي جوادي امام علي/ شناسيِ ادبي در اشعار شهريار  بررسي ابعاد مردم
 

-274: 1370لوروا، (هاست  بدني، تطور و تكامل انسان و اختلافات زيستي موجود ميان انسان
279 .(  
شناسي  تاريخ مردم«: نويسد نيز در مقدمة كتاب خود مي )Bruce, Gerald(» بروس«

بروس، (» عبارت است از تاريخ نظراتي پيرامون مبادي رشد و طبيعت جسماني و فرهنگي بشر
شناسي را به دو  بر همين اساس، محققان داخلي همچون خليقي، مبحث مردم). 9: 1373

) شناسي فرهنگي و قوم(اسي اجتماعي شن و مردم) بدني(شناسيِ جسماني  زيرمجموعة مردم
  ). 8: 1356خليقي، (اند  كرده بندي تقسيم

هاي بيولوژيك و اختلاف بدني انواع  شناسيِ طبيعي را بررسي جنبه محسني نيز حيطة مردم
شناسي فرهنگي را مقايسة تحليلي شرايط خاص زندگي و تمدن اقوام  ها و حيطة مردم انسان

هاي  پژوهش«: دهد كه تحقيقات ديگر، نشان مي). 29: 1377ي، محسن(كند  مختلف معرفي مي
شناسي در هريك از دو جنبة وجود انسان، يعني در جنبة جسماني و جنبة رفتار جمعي  انسان

يا فرهنگي، مبتني و متكّي به مشاهدة مستقيم و ثبت و ضبط واقعيات عيني و رويدادهاي 
  ).44: 1377ثريا، (» رفتارهاي جمعي است

 طبيعي شناسي، بررسي دو جنبة هاي مردم توان گفت كه مبحث اصلي در پژوهش  ميپس
  .هاست  انسانو فرهنگي) جسماني(

  شناسي ادبيات مردم

هاي  اي سعي دارند كه پيوندهاي علوم و زمينه رشته هاي ميان در عصر حاضر، پژوهش
وبي نوين، بازشناسي ها را در قالب و چهارچ ها و رشته بخشِ برخي از دانش همكاري نتيجه

اساس الگوهاي مختلف بر» انسان«شناسي به شناخت  از اين رهگذر، تأكيد علم مردم. نمايند
است تا امروزه محققانِ اين حيطه در پي يافتن مدارك و منابع  جسماني و فرهنگي، سبب شده

 انساني و انسان و بيان مسائل« همچون علوم انساني كه -بررسي نتايج ساير علوم  مستند، به
: است كه در اين زمينه، آمده. بپردازند -هاي آن است  مايه اساس يا بخشي از درون» اجتماعي

شناسي مقدار قابل توجهي از معلوماتش را مرهون علوم ديگر است و واحد سازمانيِ  مردم«
» اي از علوم انساني ديگر گيرد مگر با معاضدت و هماهنگي پاره شناسي شكل نمي مردم

  ).269: 1349الاميني،  روح(
مثابة مواد خام و ارزشمندي هستند كه در   به-ويژه در حيطة ادبيات معاصر   به-آثار ادبي 

توانند محققان را در دريافت علميِ دو مبحث  شناختي، مي شناختي و مردم هاي جامعه بررسي
طور  ره دوبالزاك و همينبا بررسي آثار اونو«: است اي كه تأكيد شده گونه به. يادشده ياري نمايند

اگر چنين . توان تاريخ اجتماع قرن نوزدهم فرانسه و روسيه را نوشت فئودور داستايوسكي، مي
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شناسي  توان با تأمل در شعر و نثر گذشته و معاصر ما، كتابي در زمينة مردم  پس مي،است
  ).60: 1377اشكوري، (» ادبيات تأليف كرد

  شناختي به اشعار شهريار  است، نگاهي مردم هآنچه كه در اين مقاله بررسي شد
  سو، با بيان شرايط خاص زندگي مردم در  وي از يك. است) شاعر معاصر آذربايجاني(

) Gesellschaft گزلشافت(و جامعة شهري ) Gemeinschaft گمينشافت(اجتماع روستايي 
  نساني پرداخته به مقايسة الگوهاي رفتاري، اجتماعي و فرهنگي در ميان اين دو گروه ا

شناسي طبيعي و  آفريني در زمينة مردم است؛ از سويي ديگر، اين شاعر معاصر با مضمون
شناختي قابل توجهي در اختيار  فرهنگيِ مردم كشورهاي تركيه و شوروي، اطلاعات مردم

 خود با بيان ديوان اشعارجايِ  ميان، شهريار در جاي در اين. دهد مخاطبان خود قرار مي
هاي رفتاري و فرهنگي ايرانيان، زمينه را جهت مقايسه با الگوهاي رفتاري و فرهنگي  ويژگي

هاي بعدي به اين موضوع خواهيم  است؛ در بخش مردم تركيه و شورويِ سابق، فراهم كرده
  . پرداخت

  )شناسي فرهنگي در سطح گمينشافت و گزلشافت مردم(اي شهريار  نگاه منطقه

ريار، تفاوت موجود در شرايط خاص زندگي اجتماعي و هاي اصلي شه يكي از دغدغه
حال ضروري است كه از ديدگاه محققان . فرهنگي ميان مردم شهرنشين و روستانشين است

شناسي با نوع رفتارهاي جمعي، فرهنگي و اجتماعي در  شناسي و مردم هاي جامعه دانش
وئن در تعريف جامعة ك. آشنا شويم) گزلشافت(و شهري  )گمينشافت(هاي روستايي  گروه

 -اند  كه به آن جامعة كوچك يا جامعة قومي نيز گفته -جامعة روستايي «: نويسد روستايي مي
شود كه داراي نحوة زندگي مشابه، زبان، آداب و رسوم و  ها اطلاق مي به گروهي از انسان

 نيرومند روابط فردي ميان اعضاي جامعة روستايي بسيار...  اند مقتضيات اجتماعي مشتركي
اين محقق در ). 303: 1372كوئن، (» است است و با الگوهاي رفتاري سنّتي مشخص گرديده

» فردينان تونيز«نقل از  به» گمينشافت و گزلشافت«توضيح دو نوع مختلف از رابطة اجتماعي 
(Tonnies, F.)نويسد  مي:  

   ، پيونـدهاي نزديـك و صـميمانه، علايـق شخـصي و            )اجتمـاع محلـي   (گمينشافت  
  كنــد و افــراد بــه ســلامت، رفــاه، اعتمــاد متقابــل و  روابــط اعــضاء را مــشخص مــي

بـر رقابـت،   ) گزلـشافت (اما روابط در جامعـه  . همكاري با يكديگر توجه خاص دارند     
گرايي، مبتنـي اسـت      كردن منافع شخصي، كارايي فردي، پيشرفت و تخصص         دنبال

  ).132: همان(
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گونه  ي زندگيِ غير شهري و زندگي شهري را اينها در اين زمينه، قنادان نيز ويژگي
  :شمارد برمي

  ): گمينشافت(اجتماع 
  .شناسند مردم، همديگر را مي* 
  .مشتركي هستند داراي علايق* 
  .بستگي و كسب هويت دارند نسبت به محل سكونت خود، احساس هم* 
  .ندا  يكديگر آگاهةاز سابق* 
  .است  ديگران شناخته شدهها براي نقشهاي چندگانه هستند كه اين  داراي نقش* 

  ):گزلشافت(جامعه 
  .شناسند ها برخورد دارند، مي  معدودي را كه در زندگي روزانه با آنةافراد فقط عد* 
  .روابط افراد، غير شخصي است* 
  .در بسياري از موارد با ديگران علايق مشتركي ندارند* 
  .كنند  نمي زندگي خود، احساس تعلقّةافراد نسبت به منطق* 
  .هايِ اجتماعيِ يكديگر آشنا نيستند افراد با پيشينه* 
: 1379،  و همكارانقنادان(شناسند  هايشان مي مردم، يكديگر را فقط در ايفاي نقش* 

230–231.(  
  هاي انساني به دو گروه اجتماع و جامعه، براساس  بندي گروه واضح است كه تقسيم

  هاي روابط   يكديگر انجام گرفته كه يكي از زيرمجموعهها با چگونگي و ميزان روابط انسان
   كوشش شاعر ةايشان، شعر را زاد.  شعر استةدر بيان حيط كوثري ةگان هاي سه و نسبت

  انسان «و » انسان با انسان«، »طبيعت با طبيعت«هاي ميان  براي نمايش درك او از نسبت
 نيز در (Strauss, Claude Levy) »استروس«). 87: 1379كوثري، (داند  مي» با طبيعت

استروس، (تأكيد دارد » انسان با انسان« ميان ةشناسي، به شناخت ابعاد رابط مبحث مردم
1977 :20 .(  

» انسان با طبيعت«و » انسان با انسان«در اين بخش، با توجه به اشعار شهريار، روابط ميان 
  . دشو بررسي مي ،در سطح گمينشافت و گزلشافت

  »ان با انسانانس«رابطة 

بشر و  يكي از مشكلات جوامع شهري امروزي، نفوذ صنعت و تكنولوژي ماشيني در زندگي
ة اين از جمل.  ميان افراد استة اجتماعيتأثيرگذاري آن بر روابط اجتماعي و افزايش فاصل
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روابط عميق به روابط ميان شهرنشينان، تغييريابي الگوي  شدن روابط عاطفي موارد، مختل
.  به آداب و رسوم سنتّي استهيتوج هاي خانواده و بي پايه اشخاص، تضعيف گمنامي سطحي،

هاي ميان افراد،  محسني در مورد روابط انسانيِ ميان مردم در شهر، معتقد است كه تماس
محسني، (چهره بسيار كم است  به  سنتّي و چهرهسطحي است و ميان ساكنان شهر، روابطِ

 محدود در روستا، ههاي زندگي شهري را برخلاف روابط بالنسب هعصام نيز شيو). 200: 1377
رسد كه  مي نظر البته به). 127: 1353عصام، (داند  مي مستلزم تعدد برخوردها با افراد گوناگون

ها با  شدن روابط انسان همين برخوردهاي متعدد با افراد مختلف، يكي از عوامل اصلي سطحي
  . شهري استةيكديگر در جامع

 صنعتي، به تمدن پوشالي و ة از معضلات شهرنشيني و زندگي در جامعهيهريار با آگاش
ها در مناطق  وجودآمده در روابط انساني و انزواي انسان هاي به خياليِ شهرنشينان، كاستي

  : كند شهري اشاره مي
  رومــكه تو از فيض مواهب مح! مدنچه ت

  زي و موهون باشيـو در آميــا لهــه بــهم
  خواهد نعتي كز تو بها، دين و شئون ميص

  ريدي و فروشي است، تو مغبون باشيهر خ
  )402: 1387شهريار، (

  ادـــي يــعت، ندارد كســه دوران صنــب
  يــجايـت كـبـ محود وـه بـت كـه الفــك

  )437: همان(

  د به گيتيـزون شــه افــرچــمدن هــت
  يــــاروايـــزود و نــارو فـــان نــــهم

  نزوــعت افـم و صنـدان نسبت به علــب
  رياييــاز و كبــر و نــد كبـــزون شــف

  )600: همان(

  شـوحـر تــق بــمت حــزاران رحــه
  داردــت نــق لعنـــز حــــمدن جــت

  رـة مها رشتــخت از مــنان بگسيــچ
  داردــلت نــرِ وصـــر ره، ســه ديگكــ
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  دـويـنپت ــس، ره رأفـا كــي بــكس
  داردـــت نــفـر الــا دل ســـي بــدل

(  )1076: همان

  هاي ماندگاري شهريار در مقابل شرايط نامطلوب زندگي شهرنشيني، در منظومه
  به توصيف شرايط خاص » هذيان دل«و » يك شب خاطره«، »در نيشابور«همچون 

 مناطق روستايي زندگي اجتماعي و الگوهاي رفتاري، اخلاقي و فرهنگي مردم ساكن در
  : پردازد مي

  »در نيشابور«مثنوي * 

در اين مثنوي، زندگي ساده و بدون تجمل روستاييان و صداقت آنان كه با تملقّ و 
  : است هاي دروغينِ شهرنشينان همخواني ندارد، بيان شده تعارف

  انـــي دهقـــانـــخــرّمــا زنــدگــ
  ... انــــلال آنــاد حــي بــــدگــزن

  يـــريفاتـــات و نـه تشومــه رســن
  اتيـن ذوقي و احساســو مـــه چــن

  ه آهــارــه و نــنــه بــه فكــر يــق
  وارــــوي شلـه اتـــد بـــــه مقيــن

  شـــك راهنــه پيــراوات و نــه كـن
  شــتر و گالـــات و نه گـضافـه مــن

  د اسـتــــنــه تملّــق، نه تعارف بل
  ... تــد اســـصنّع، نه تكلفّ بله تــن
  اريـــگــر سرش خود ز كلُهَ شد ع

  ... رداريــب هـَر كلَُــــد فكــــكنــن
  !رـــزنــدگي را ز تصنـّـع چــه ثم

  ي، بهترــر چه طبيعـــزنــدگي هـ
  )774-771: 1387شهريار، (
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 هيان، مشاركت گروبستگي روستايي  زير، به صميميت، اتحّاد و همةشهريار در دو منظوم
هاي جمعيِ اهالي روستا كه جزئي از خاطرات واقعيِ خودِ شاعر  و محفل آنان در كارهاي روزانه

  : كند است، اشاره مي

  :»شب خاطره يك«مثنوي * 

  ـوهـــشب خاطــره دارم از كـ يك
  كوهــرّ و شـدم دگر آن فـه نديــــك

  انـيــة چــوپـلــاو و گــانگ گـب
  ... يـانــــي دهقـقــيين موسـلنشد

  يرـــاين دمد آتش و آن دوشد ش
  ... رـــشد با زنجيــوان يكي سگ بِكِ

  همه جا همهمه و جوش و خروش
  ... جمعشان جمع و سماور در جوش

  )929- 923: همان(

  »هذيان دل «منظومة *

  يــايـوليــالخـاني و مـوفــط  امــّذشت ايـــــري از گــدارم س
  نماييار خودــه كــده بـولنـل  مــراتــاطــ و خيالـار خـومــط
  يــمايــار سينـ تةردـــدر پ  مـهاي دره مــو فيلـرتــون پــچ

  ...م زبان هذيان ــود دلبگشــ
  تــخف شب زير لحاف ابر مي  رسيــه دور كـه زده بـا حلقـــم
  گفت افسانه و سرگذشت مي  مــزرگــادرِ بــ م»نهـم نــانـخ«
  جفت خيال و با پري من غرق  وريـور كــراغ كــ چردــك يــم

  ... زد يـشعرم به نهان جوانه م
  ها ونس است غريو شَهـرخـب  است كز كوهـاز آن شب روستـب

  ها ها، گون وتهـته بــافروخ  انـريـــاي بــه وزنــبر روي گ
  اـه  د، انجمنــبا بيم و امي  ردم دهـــــيان مـــته مــآهس

  ...اشا ـي تممن كودك و در پ
  )903-891: همان(
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  »انسان با طبيعت«رابطة 

تخريب  -ويژه در كشورهاي جهان سوم   به-هاي زندگي شهرنشيني و صنعتي  زمهيكي از لا
 اين مناطق است كه ةساز غير اصولي در شهرها و حاشيو  ساختزيست طبيعي و گسترشِ محيط
گونه برخورد با طبيعت، چيزي جز  نتايج اين. رويه از منابع طبيعي همراه است برداري بي با بهره

هاي  محيطي و ايجاد بحران براي نسل زيست، تغيير در شرايط زيست آلودگي و نابودي محيط
  :بود آينده نخواهد
  شيني همه جنگ است با اعصاب خلقصوت ما

  زنگ تلفن، بوق ماشين، غير فحشي فاش نيست
   دودِ ماشين خيره شد، بلبل خموشماه هم از

  ره جز جولانگه خفّاش نيستــضاي تيــفن ــيا
(  )126: همان

  هاي انسانيِ ساكن در اجتماع روستايي،  گونه شرايط، گروه  مقابل اينةاما در نقط
   ة دوسوية مستقيم با طبيعت و همزيستي با محيط پيرامون خود، رابطةبا ايجاد رابط

  يب منبع زندگي و درآمدِ خود  از تخردهند و ميرساني را انجام  برداري و بهره بهره
  گذار در و اي زير، با دعوت مخاطب به گشته شهريار در منظومه. كنند جلوگيري مي

 آنان با محيط پيرامون ةبوم روستاييان و نحوه و ميزان رابط طبيعت، به توصيف زيست
  :پردازد مي

  »جلوة خدا در هنر«منظومة * 

  اه ق ماشينوهاي جنجالي و درق و ب به جمعيت«
  صداي گردش چرخ حيات صنعتي را بين

  !چه جانكاه است
  بزن از شهرها بيرون

  صداي كشِتزاران بشنو و صوت چراگاهان
  ها بين صداي كوچ ايلات و دراي كاروان

   اسبان، صداي گاو و گوسالهةصداي شيه
  ...هاي چوپانان به صبح و شام هيصداي گلّه و 
  )1350: همان( »... ها برو در قلب جنگل! چه ذوق انگيز
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  »مقام دهقان«قصيدة * 

برداري آنان از طبيعت،  شهريار در اين قصيده، به پايگاه اجتماعي روستاييان و تلاش و بهره
در ضمنِ ابيات اين قصيده، شاعر . جهت امرار معاش و حتي تأمين نياز شهرنشينان اشاره دارد

 در كالاهاي حاصل از غش و كاري و غلّ دغل: شهري همچونبه الگوهاي رفتاريِ ناپسندِ بازاريان 
  :كند رنجِ مردم روستا، اعتراض مي دست

  دهد تو را بعد از خدايِ عرش، كه جان مي
  دهد تو را ان، خديو توست كه نان ميــدهق

  تــي خداي را به حقيقت، خليفه اوسآر
  ... دهد تو را ويِ خلد و باغ جنان ميـو جـك

  دــپناو و گوســة گاو شير و خامه و كر
  دهد تو را هر صبح و شب به سعي شبان مي

  ه شهر تو ارزان و رايگانــ آورد بسـجن
و راـد تـده ران ميــر، گــريف شهــا حـام  

  خورد اي كندوان عسل، نيش ميـدر پ
  و راـد تــده لان، ميــد سبــوش شاهـتا ن

  برقكند آنجا عسل ز  چشم تو خيره مي
  ... دهد تو را خوري يرقان مي ا كه ميــاينج

  )451: همان(

دادن رخلاف شهرنشينان، با مدنظر قراررسد كه مردم ساكن در روستا ب نظر مي پس به
نوع و رساندن به هم بستگي، ياري صداقت، هم: فرهنگيِ پسنديده همچونالگوهاي رفتاري و 

 و »انسان با انسان« ميان خود و تحكيم روابط ة اجتماعيانس با طبيعت، به كاهش فاصل
  .دهند گرايش بيشتري نشان مي» انسان با طبيعت«

شناسي طبيعي و فرهنگيِ مردم كشورهاي تركيه، شوروي و  مردم(نگاه جهاني شهريار 
  )ايران

  شناسي طبيعي در نگاه جهاني شهريار مردم
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براساس » سفر خيالي به شوروي«و » سفر خيالي به تركيه «ةشهريار در دو قصيد
  بومي  بيان خصوصيات زيست قابل انكار به صورت واقعيتي غير ران، بههاي خود از ديگ شنيده

  ) جسماني(هاي طبيعي   ويژگي،و جغرافيايي دو كشور تركيه و شوروي سابق و همچنين
الاميني معتقد است كه در قلمرو تحقيقات  در اين زمينه، روح. پردازد ها مي مردم آن

  وهوا،  آب: ايي مؤثر بر زندگي گروه، همچون عوامل طبيعي و جغرافيةشناسي، مطالع مردم
: 1349الاميني،  روح(پستي و بلندي، نوع گياهان و نباتات و منابع اقتصادي، شايان توجه است 

269.(  

  »سفر خيالي به تركيه«

بومي و جغرافيايي كشور تركيه، به بيان ويژگي شهرهايي  شهريار در توصيف الگوهاي زيست
عنوان مركز عرفان و آرامگاه  به» قونيه«رسبزي و طبيعت زيباي خود، با س» بكر ديار«: همچون

توان  مي پردازد كه  ميبا بناهاي نو بنياد» آنكارا«ا و در كنار دري» اسلامبول«شدن  مولانا، واقع
  : در نظر گرفت» شهرشناسي«ابيات را نوعي  اين

  است» ديار بكر«ز  سرسبةوين يكي عرص
  رـمـكر و عـابـبز اـگيـان اطرهـام او خـن

  استـه يـة نقاشردـرم پـنگ هر طرف مي
  ... ورــهر يكي دورنمايي به نگارينه ص

مهرب  ان كوه و در و دشت به من پنداري
  درـان پـادر و دامـغل مـزم در بـخ مي

  با كاح ضريح ملّاست» قونيه«ين وينك ا
  ... كش بود كنگره از گنبد گردون برتر

  »اسلامبول«ك از دور شعاع و شفق ـوان
  روسي به كبوديه و زرين زيورـون عـچ

  اــود دريــواج كبـودي امـي از گـگوي
  است و پرافشانده يكي نيلوفر سركشيده

  لامـــوح اسـح فتـن فتــادگار دوميـي
  ادآورــفر يـح و دوران ظـاتـــآري از ف

  ترك پايتخت نوين ژنُ» آنكارا«ي وين يك
  رـر و فـكارين ـهاي نوآيين و نگاـا بنـب

  )522: 1387شهريار، (
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 زنان و مردان اين كشور هاي بيولوژيك يات، به توصيف جنبهشاعر پس از بيان اين اب
اندام ة اين تناسب سيما، با قد و وزن متناسب كه نمون مردمي با ظاهرِ اروپايي، خوش. پردازد مي

  :كند گيران اين كشور نمود پيدا مي در كشتي
   سيرت شرقيملّتي صورت اروپايي و

  رب است كه آميخته با يكديگرـرق و غـش
  الجثّه دها خوش سر و سيما و قويمر

  ظرــالمن حـدوبالا و صبيـوش قـوان خـانـب
  ران، مينياتور و شاخ نباتِ حافظدخت

   ترة از لالهيلا بـس شهـرگـي از نـشمـچ
  سران، خوش عضلات و متناسب اندامپ

  ... دان لاغرچن ند و نها فرِز و ورزيده نه چاق
  هاست حد اعلاي ظرافت در اين صورت
  ورتگرـلم صـويي قــ زده گينــش چيـنق

  ح اعليـه سطــة روح بزكيـش و تـدان
  رـاكث دــه حـسم بـت جـقويـورزش و ت

  رانـگي يـرازنده و كشتـان بـرمانـقه
  رـي نـرانـه شيـد بـاننــجه بمـه ز پنــك

  )523: همان(

  »ويسفر خيالي به شور«

آفريني نسبت به  ، شهريار در مضمون)سفر خيالي به تركيه( پيشين ةدر مقايسه با قصيد
هاي جسمي مردم  محيطي و جغرافياييِ كشور شوروي و همچنين توصيف ويژگي شرايط زيست

  :است هي نشان نداده كلي و سطحي دارد و به جزئيات، چندان توجهيآن، نگا
  نوشز همه انواع ناز و اينجا طبيعت ا

  امـار عـسترده خوان عشق و صلا داده بـگ
  تـهير شوروي اسحاد جماـم اتـاقلي

  امـبزفـت، سـدر و دش گون وـاق، سيمـآف
  دـوهمنـكـند شـهاي بل وهـاز دور ك

  ... امـد خِيـا زنـه دريـامواج سهمگين كه ب
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  تــگويي به شادباش بروج بلند اوس
  ماـام، جـح و شـد صبـكز مهر و مه بلندكن

  ة بخت اين عروسسان آيين به» ولگا«
  ... لامـا آرد و ظــزه ضيــرق آب و سبـاز ب

  وگان به كار و به كوشش گشوده پربانو
  خرام دختر و پسر همه چون كبك خوشاز 

(  )545-544 :همان

از ديدگاه شهريار، كشور تركيه از لحاظ جغرافياي شهري و طبيعي، در جايگاه بهتري از 
 قوم ترُك، ر دارد و تأثير اين عوامل طبيعي، در زيبايي چهره و تناسب اندامِكشور شوروي قرا

تواند   بديهي است اين بحث، بعد نسبي داشته و نظر متقابل آن هم مي.است آشكار گرديده
  .مطرح شود

  شناسي فرهنگي در نگاه جهاني شهريار مردم

 شوروي م كشورهاي تركيه،در اين بخش، الگوهاي فرهنگي و رفتارهاي جمعي در ميان مرد
 نگاه شهريار نسبت به رفتار و فرهنگ مردم كشورهاي گفتني است. دشو و ايران بررسي مي

هاي مثبتِ اين دو گروه انساني است؛ اما زماني كه به بيان  تركيه و شوروي، منحصر به جنبه
هريار، عضوي از پردازد، با توجه به اينكه خودِ ش الگوهاي رفتاري و فرهنگي مردم ايران مي
پروا از الگوهاي  كند، بي  خود احساس تعهد ميةهمين جامعه است و در قبال مردم و جامع

بررسي  هاي بعدي بيشتر به  در بخشآورد؛ ميان مي يرانيان نيز سخن بهمنفي بيگانه در فرهنگ ا
  .م پرداختهياين موضوع خوا

  مردم تركيه

 اجتماعيِ قوم هاي فرهنگي و ، به ويژگي»ركيهسفر خيالي به ت «ة قصيدةشهريار، در ادام
بودن به جنگاوري و  پرستي، شُهره گرايي و ميهن  ملّي: مضاميني همچونكند؛ ترُك اشاره مي

هير كشور نهادن به هنرمندان و مشا به جايگاه علم و ارج هيد دلاوري، صداقت و غيرت، اهميت
  : است دهه نظر شهريار را به خود جلب كر كخود، مواردي است

  ودـوري بــلحشـردي و سـة مـا قصـه تـكـآن
  ... ود به جنگاوري و فتح و ظفرـان بـداست
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  وزــت و هنـيرسـردان دلـشور مـم كـاز هـب
  ... رـاز، سمـوري و سرسختي سربـبه سلحش

  تـرا سادگي و صدق و صفايي دگر اسرك ـتُ
  ... رـوان يافت در اقوام دگـيرش نتــه نظـك

  هي است است و به هر ناحيه دانشگامهد علم
  ه در لندن، آكسفورد و به مصر الازهرـو كـگ

  هي استتشرق و دانشور و دانشگاــل مسـخي
  ... رـاطير هنـد و اسـنا لومـد عـاتيـه اســـك

  رغ و رويـه از مفـ كوي و گذر ريخترـر هـس
  رـكـون پيــه همايـغ چـوابـر و نـهيشاـاز م

  دــقيـف» ركـاتـآت«رك ـتة ـهيژه از داـــوي
  ور و شهامت مظهرـه از شـر همـه پيكـچـآن

  ه پر آوازه شدستـدين دستــرك بـت تُيرـغ
  ... نام و شهرت به مداريست كه اينش محور

  رونـــار و قــة اعصدــجامان هـاي بــاهـاز بن
  ت كه نايد به شمرـش هسا ن قدر ديدنيـاي
  ة آنر صفحـهر يكي كهنه كتابي است كه ه
  رـر اثـد عصـو صد قرن خبر باشد و صـتا ـب

  )524-521: همان(

  مردم شوروي

نيز الگوهاي فرهنگي و اجتماعي مردم اين » سفر خيالي به شوروي «ةشهريار در قصيد
مداري مردم شوروي، مهارت و اهتمام در  پذيري و قانون  نظمةروحي. كند كشور را توصيف مي

و تاريخ ) ة فضانورديپيشرفت در حيط(هاي علمي و صنعتي  مينهانجام وظايف، كسب مقام در ز
هاي جهاني اول و دوم، از مضامين اين   طي جنگ اين مردم در دفاع از ميهن خودآفرينغرور

  :قصيده است
  زشـرگـه حدي كه هـاط بـضبـرتيب و انـت

  امــد ازدحـزاي يـوس نمــه نفــاز آن هم
  ايست نهارخاـلان كـم و كـكي عظيـي يويـگ

  الدوام رخد عليـار بچـاي كـه رخـش چـك
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  ار خويشتنـر كــه سـاي ب هرهـچ و مـر پيـه
  امـظـون انتـانـم و قـاظـم نــانون نظـــك

  زء آنــج زءـم و جـسجـت منــي اسـليتــك
  ... د اعلاي انسجامـچون شعر خواجه در ح

  تـ اسروريــاقِ سـو آف» انيـرمـقه«ليم ــاق
  ... امـروزي و فخـر و فيـ او مفاخ»خـاريـت«

  تـــوهبــاي مـحابـت و مـت اسـهابـهد مـم
  ... امــمـق اهتـرمشـهارت و سـ مةطورـاس

  اي هــايـه پـنعت بـش و صـلم و دانـعراج عـم
  ه بامـرزدن بـرسد، پـم را نـرغِ وهـش مـك

  دـــمنـد كـكَنَـاه افـردن مـه گـورش بـنشدا
  امـد لگـردون زنـ گوسنـه تـعتگرش بـصن

  م قدرـعظي» ركبيرشـپط«و ـصري چـو قيـك
  ... بلند نام» لنينش«كو رهبري چو شخص 

  در او به سنگ» ناپلئون«ست خورده تير خاكي
  اندر خيال خام» تلرـهي«ه ـست پختگيـدي

(  )546–545: همان

  مردم ايران

  نديده درهاي فرهنگي و اجتماعيِ پس شهريار در مقابل تصوير روشن و ويژگي
  از ابيات ديوان خود، تصويري ميان مردم كشورهاي تركيه و شوروي، در بسياري 

  . دهد وجودآمده در جامعه، فرهنگ و تمدن مردم ايران ارائه مي هاي به تار از كاستيو تيره
  اجتماعيِ ايرانيان و رواج   - فرهنگيزدگي، فراموشي اصالت وي آنگاه كه شاهد خرافه

   است، سعي دارد )Ethnocentrism( »يمدار قوم«طلبيِ   به نام برترياعيمعضلي اجتم
ة هاي تاريخي و افتخارآميز ملّي مردم ايران، به تحريك منش ملّيِ مردم جامع كه با بيان ريشه

» يادين مردم يك جامعهشخصيت بن«، با عنوان اين مفهوماز ) 115: 1372(كه كوئن  -خود 
هاي فرهنگي و اجتماعي در ميان  دامه، از زبان شهريار با ناهنجاريدر ا. بپردازد -كند  ياد مي

هيم العمل وي در مقابله با اين موارد خوا بررسي عكس شويم؛ سپس به مردم ايران آشنا مي
  .پرداخت
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به رواج الگوهاي » روح پروانه«و » اهريمن جهل«، »بدبختي«هاي  شهريار در منظومه
همچنين  به تاريخ و ميراث فرهنگي و هيتوج سب، بيرفتاري، اجتماعي و فرهنگي نامنا

  : كند مي ستاييِ ايرانيان اشاره  غم

  »بدبختي«منظومة * 

  يـشته در دنبال بدبخترگـراني سـرود اي
  تقبال بدبختيـخت، اسـت بدبـن ملّـند ايـك

  ت ايرانيـدبخـهرِ زنِ بـها ب وچهـان كـمي
  ختيتي كه گيرد فال بدبـدبخـال بـن رمـببي

  ة ديوار اين كشور بدان ماندَوشـدا در گـگ
  ... شد تمثال بدبختيـكه نقاّشي به ديواري ك

  ران، داغ تزوير و ريا ديديـيِ پيانـه پيشـب
  ... ر خال بدبختيـوانان نيز بنگـازوي جـه بـب

  شد خريدارِ وطن، اهل وطن را بيناجانب 
  ... ال بدبختيـب دلّـانت اي عجـازار خيـه بـب

  ها ايم از اين سياست ن آب و آتش ماندهميا
  ... همين است اي خرافاتي خر دجال بدبختي

  
  و ناداني در اين قرن اتم، ما رانفاق و فقر 

  كوم اضمحلال بدبختيكند مح چه ننگين مي
  )381 و 380: 1387شهريار، (

  »اهريمن جهل«منظومة * 

  ازـــك و تـــوم در تـجـان نـزنــــره
  رونــــــاروان قــته، كــزم گشــهـنـــم

  نـلال و دمـا تـد بـيــمشـت جـخــت
  ... ونـــامـــاده در هـتـم فـنايـون غــچ

  رانــادر ايــش مــعــرف نــك طــي
  نــــايه و روشـــوشِ ســـپ انــــرنيــپ
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  فافـــرّ عـــال و فــمــكوه جــاز ش
  ت كهنـــي اســـالتــوي اصـــگ صهــق

  دهوشـــرمن مــگال اهــنر چـــزي
  دنـكن انــال جـــه حــج بــشنــدر ت

  ... مي و احتضار شمع حزينــشــچ
  !!ه شدي؟ـودي و چــه بــچ! رانــآه اي

(  )910 و 909: همان

  »روح پروانه«منظومة * 

هاي فرهنگي و اجتماعي ما ايرانيان دانست كه در حال  ستايي را يكي از ويژگي توان غم مي
 در شعر] شهريار[«: نويسد در اين زمينه، مشرّف مي. است خود گرفته يز سير صعودي بهحاضر ن

 و از اينكه موسيقي و هنر ما كند كوه ميستايي ايرانيان شِ از غم) ش..ه 1309(» روح پروانه«
  ).75: 1382مشرّف،(» است» افزا غم«

  رامافونيــه، گــلقــود در آن حـب
  ... ا كنيـغوــون غــافـرامــرفه گــطُ

  بيان ده و خوشــان آمــزب ربــچ
  انـــيــرانــد دل ايــايـه ربــا كـــت

  خرند ده به ايران، همه غم ميـدي
  ... رندـه زودش بــم آورده كــارِ غــب

  زاستـف مـا غــقي مــوسيـآري م
  تـبود از آنِ ماس زاـاف مــه غــرچـه

  زده است نغمة ما، چون دل ما، غم
  زده است اتمــلّتِ مــا، مـورِ مــدر خ

  )684: 1387شهريار، (

است، به  گاه در شأن مردم ايران نبوده هيچشهريار پس از انعكاس اين الگوهاي ناهنجار كه 
هاي  افكني در ميان قوميت  بيگانگان جهت اختلافةمعضلي اجتماعي و فرهنگي كه دسيس

دار تمدن كهن و پهناوري است كه امروزه  ، ميراثدانيم كه ايران مي. كند مي ايراني است، اشاره
ها، افتخارات و حفظ حريم  ها، غم باشد كه در شادي هاي متعددي مي محل همزيستي قوميت

افكن و سودجو  هاي دور، افراد تفرقه اما از گذشته. ارضي و فرهنگي اين كشور، شريك يكديگرند
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ها به  ، ميان اين قوميت»يمدار قوم «اند كه با طرح معضلي به نام برتريِ تلاش كرده
  : نويسد مي» مركزي قوم«يا » مداري قوم« اصطلاح ةكوئن دربار. افكني بپردازند اختلاف

  گرايشي است كه برحسب آن، افراد جامعه، فرهنگ خود را برتر از فرهنگ ديگران «
  نشينند،  اوري مي ديگران به دةترتيب، هنگامي كه اعضاي يك گروه دربار يندب. پندارند مي

  ). 65: 1372كوئن، (» دهد برتربيني سوق ميها را به احساس خود  آنمركزي غالباً قوم
   كه فرد به هيبر اين تصور مبتني است كه گرو مداري قنادان نيز معتقد است كه قوم

  دهد  هاي ديگر را از اين نظر، مورد داوري قرار مي آن تعلقّ دارد، بهترين است و گروه
  نيز مداري در آثار ادبي گذشتگان  گرايش به قوم). 88: 1379،  و همكاراندانقنا(
 از اين  نويسندگانِ دوران گذشته را مملؤن والاميني، آثار مورخا اي بوده است كه روح گونه به

الاميني،  روح(كردند  تمدن خطاب مي ا غريب و بيداند كه يك قوم، اقوام ديگر ر مضامين مي
1381 :31 .(  

 معاصر ايران، اين معضل فرهنگي و اجتماعي همچنان ةمتأسفانه بايد افزود كه در جامع
هاي عاملان گسترش اين ناهنجاري، نگران  شهريار، با شناسايي دلايل و خواسته. وجود دارد

در (» تهران و تهراني «ةپس در منظوم.  خود استةايجاد اختلاف و تفرقه در ميان مردم جامع
 سرايش ةانديش در بيان انگيز نيك. دهد نشينان را خطاب قرار مي ، پايتخت)ش.ه 1366 سال

  :نويسد نقل از شهريار مي اين منظومه، به

، شياطين شروع كردند    )ش. ه 1324(ها در آذربايجان، سال       بعد از سقوط دموكرات   
ــارس، اخــتلاف  ــرك و ف ــين ت ــه    ب ــت ب ــودن و اهان ــديگر را تحقيرنم ــداختن؛ يك ان

را از  » تهران و تهراني  «شب براي اينكه به مردم آگاهي دهم، شعر         . .. همديگركردن
  ).260: 1379انديش،  نيك(زبان يك سرباز ساختم 

  »تهران و تهراني«* 

  رانيــداني كه اي يــو مـا تــالا اي داور دان
  ... ها كشيد از دست اين تهران و تهراني چه محنت

  يـل پايتختي بايد اهل معرفت باشـهو اــت
  ... ت باشيـملكــار مــتخــرو و افــكر آبــه فــب

  هد دشمني بنياد قومي را براندازدواــو خـچ
  م پريشان و جدا سازدـع را از هــخست آن جمــن
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  تنهايي بدو تازد رد هريك را بهها كــو تنــچ
  ... گر سر نيفرازدـه ديــا كــزدش از پداــان انـچن

  )1228-1226: 1387شهريار، (

ختگان، فرهنگ ملّي مردم ايران، يادآور تمدن و اقتدار پيشينيان هيگاه بسياري از فردر ن
هاي فرهنگي و اجتماعي، از هر فرصتي  گونه ناهنجاري شهريار در جهت مقابله با اين. هاست آن

اي  گونه به. برد بهره ميبراي بيان جايگاه تمدن ايرانيان و تحريك غرور ملّي مردم اين سرزمين، 
 ير حماسي، در اشعار غيرِآوري و تصاو  رزمةهاي فراواني از واژگان ويژ نمونه«: است ه آمدهك

  ). 43: 1382آيدنلو، ( »شود حماسي شهريار ديده مي
  هاي تمدن باستاني ايرانيان و يادكردِ نيك از شاهان  شهريار سعي دارد كه با بيان ويژگي

  خودباوري را به مردم ...  كاوه، انوشيروان ومردان نامدار ايراني همچون كوروش،  دلاورو
را در كنار » فردوسي«اي به نام  وي در اين جنگ فرهنگي، فرمانده.  ايران بازگرداندةو جامع

  : خود دارد
«  فردوسي طوسي، آن نبوغ قهار
  ... طراّح و مهندس بناهاي قصص

  هاي فرهنگي ماست  جنگهفرماند
  ق غرور قوميت ماخلّا

  ).988-982: 1387شهريار، (» ...  استفردوسي آل ما هاو شاعر ايد

  »حماسة ايران«غزلي با عنوان * 

  ودـا بــرو دنيــا پيشـل مـعـا مشــه الــس
  ... ودـچشم دنيا همه روشن به چراغ ما ب

  ت قهر و غرور ملّي استـخن از صفــسر ـگ
  ر قاف قرُون، عنقا بودـه بـاست كـ مةكاو

  وروشِ اهَخامنشي استـيخِ جهان، كاجِ تارـت
  ودــتشم و والا بـشي محـكز قمُاش و منِ

  ي است همايون سايهــكسرا، چه همايعدل 
   تاريخ چنين سيما بودةر صحنـه بـه نـك

  ا نادرــمانــات، هــوحــطرنج فتــاه شــش
  ... شكني غوغا بودكز سلحشوري و لشكر
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  ه در او شد به تمدن تبديلـــحش كوـس تـب
  ا بودــسق و ياسـتن يـو و رفـــرغـــدن يـــآم

  جوي اي ايرانــاز بــده را بــشـم گمــاتــخ
  ودـا بـين مـهان زير نگــقه، جــدان حلــ بهـك

  )228 و 227 :همان(

  »آل ملّي ايده«قصيدة * 

  يرانــــردان و دلــــــه گـــن بــام مــيــپ
  ... رانـردان ايــــموانــــان و جـــــوانــــج

  مشيدـــت جــخــويد تــر گـوش ابــه گــب
  ...ريران ــــوان ســــ كيةــسانـــوز افـنـــه

  ان بودــه از دانش نشــن، نــام از ديــه نــن
  رانـــــود ايـــــدن بــمــاه تـگــنــه بــك

  )561: همان(

  »يادگار جشن فردوسي«منظومة * 

  ما بودكه ناداني به گيتي حكمفربه هنگامي 
  يمرغ و عنقا بودــ سةتمدن در جهان همخواب

  آرا بود ابِ عالمـدر ايران، كيش زرتشت، آفت
  م ما بودـعنان پرچ مـرت هــح و نصـهماي فت

  ام قصر دارا، سر زدي خورشيد داناييـز ب
  اييـوانــوار تــاق انــده در آفـابيــوزو ت

  ودـانبان بود، زنده نام ايران بجهان را تا جه
  مين تا بود، مهد علم و عرفان بودخوشا ايران ز

  )602: همان(

  انگيزبودن موسيقي ايراني در گذشته دل* 

انگيز و  هاي دل نيز نغمهزدگي موسيقي ايراني  ستايي ايرانيان و غم شهريار در مقابل غم
  :كند  ايرانيان را يادآوري ميةآميز گذشتافتخار
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  دوـــور بــيپــة شرــا نعــ مةمـغــن
  ودـــور بـــاپــر شــشكــرو لــيشـــــپ

  ودــز بـگيــان روز و دلــاف بهــوكــك
  ... ودــز بـــرويــــروزي پـــ پيةــغمــن

  ر ايران شودــران، اگــم ايــاز هـــب
  ودـــــــيران شـــين دلــــرو آيـــــپي

  مه دمد جان نوـــن نغــــدر دل اي
  وــران نـــ ايةـــغمــود نــه شــو كــن

  من دردــش دل دشــبيـهــاز نــب
  اط آوردــــــشــز نـــا نيـــــدر دل م

(  )684: همان

ة هنرمنداني همچون اگرچه اصلاح مستقيم الگوهاي رفتاري، فرهنگي و اجتماعي، وظيف
ان، با  ايرة وي در راستاي رسالت و تعهد هنري و ادبي خود در قِبال مردم و جامعشهريار نيست،

سازي و تأثيرگذاري بر  سوي آگاه گرايانه، به  واقعهيو با نگا» اثر هنري«اي به نام  ايجاد زمينه
 هاي تبا موقعياشعار خود پيوند ساختار محتوايي  اين شاعر معاصر، با. دارد مخاطبان گام برمي
 .كند مينعكس  خاص و نو ماي زاويه را ازگوناگون  مسائل،  سياسي زمانه واجتماعي، فرهنگي

سو با پرداختن به عوارض  تعهد او، نماياندن الگوهاي مختلف اجتماعي و فرهنگي است تا از يك
 از سويي تر نمايد؛ اكن در شهرها را مستحكمو مشكلات شهرنشيني، روابط انسانيِ ميان مردم س

ي، فرهنگي و  الگوهاي رفتارشود تا شاهد بهبود  را يادآور ميديگر، فرهنگ اصيل مردم ايران
  .اجتماعي ايرانيان باشد

  نتيجه

هاي مختلف انساني، زمينه را جهت   جامعه و گروهةهاي خود دربار شهريار با سروده -
  .استهيا كرده شناسي طبيعي و فرهنگي م مردم هاي بررسي
  ةو جامع) گمينشافت( اجتماع روستايي ةاي شهريار در دو محدود  نگاه منطقه-

  از ديدگاه اين شاعر، مردم ساكن . شناسي فرهنگي است نحصر به مردم، م)گزلشافت(شهري 
  در مناطق روستايي، با حفظ الگوهاي رفتاري، اخلاقي، سنّتي و فرهنگي خود، از لحاظ 

  در شرايط خوبي قرار دارند؛ » انسان با طبيعت«و » انسان با انسان« روابط ةميزان و نحو
  ة ذكرشده، با جراي كامل و بدون نقصِ دو رابطاما مردم ساكن در مناطق شهري، در ا
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 يكي از عوامل اصلي اين معضل، نفوذ صنعت در ابعاد مختلف زندگي اند؛ شده مشكل مواجه 
  .هاست آن

 ضرورت توجه اي اشعار شهريار، الگوهايي همچونشناسي فرهنگي برمبن  از ديدگاه مردم-
ر در ميان مردم تركيه و شوروي، هيدان و مشانهادن به هنرمن رستي و ارجپ به جايگاه علم، ميهن

  .باشد مشترك مي
، مردم تركيه از جهت هاي اين شاعر سرودهبرمبناي  شناسي طبيعي ديدگاه مردم  از-
، در سطح بالاتري نسبت به مردم ) از نظر زيبايي چهره،ويژه به(هاي جسماني و بدني  ويژگي

 شرايط جغرافيايي و طبيعي اين كشور ةيجتوان اين مبحث را نت شوروي قرار دارند كه مي
  .دانست
پذيري و   نظمةدهد كه قوم روس به روحي شناسي فرهنگي اشعار شهريار نشان مي  مردم-

اهتمام در انجام وظيفه و قوم ترُك به دلاوري و جنگاوري، سادگي و غيرت انساني شهرت 
  .جهاني دارند

 الگوهاي ة درخشان خود در زمينةد گذشت از ديدگاه شهريار، مردم كنوني ايران با وجو-
اعتنا هستند و رفتارهاي  گونه الگوهاي اصيل، بي يندفرهنگي، تاريخي و تمدن باستاني، ب

كند  پس وي با احساس نگراني از اين موضوع سعي مي.  تمدني خود را ندارندةمناسب با پيشين
 خود، الگوهاي ةي مردم جامعكه با تحريك غرور ملّي ايرانيان و يادآوري روزهاي سربلند

  .دو فرهنگي مردم ايران را ارتقا دهرفتاري 
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